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Abstract: 
Cinema and poetry are two artistic fields whose distance from each other at their Junction 
is close to imagination. On the other hand, pure cinematic expression has always intended 
to reveal within itself a reflection of ontological attitudes that are somehow the essence of 
pure poetry. In this article, the work of a poet filmmaker, Ingmar Bergman and his famous 
film Silence and the work of a filmmaker poet, Forugh Farrokhzad and his poetry (Wind-Up 
Doll), are examined in a comparative study with the aim of examining the correspondence 
between these two categories. The main objective of this study is to understand the narrative 
in the poetry of (Wind-Up Doll) Forugh Farrokhzad and the film Silence of Ingmar Bergman. 
The reasons for this choice are the Forugh Farrokhzad’s interest in this work of Bergman 
and the similar look of the two artists in this work. The study shows that two works use the 
same plot to express themselves, and the minimalist view of both focuses on the ontological 
approach. In this study, the characters in the narrative of the film Silence of Bergman were 
also compared and examined with the poetic statements of Forugh Farrokhzad to answer the 
main question of how can the similarities of the poetic (Wind-Up Doll) with the film Silence 
of Bergman be explained in the field of narration? Answered. The results of the study in the 
three analytical fields of narrative, character and image in the poem of the (Wind-Up Doll) 
and the film Silence show that what the filmmaker has briefly shown in his work and the 
Forugh Farrokhzad has combined and reflected in his poetic propositions with its influence, 
has identical characteristics; that is, the film has a poetic expression and the poem has more of 
a cinematic image effect.
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چکیده
سینمــا و شــعر، دو ســاحت هنری انــد کــه فاصلــه آن هــا بــا یکدیگــر در نقطــه اتصــال آن ها بــه تصویرپــردازی نزدیک 
ــابی از نگرش هــای هستی شناســانه را  ــاب همــواره قصــد داشــته بازت می شــود. از ســوی دیگــر، بیــان سینمــایی ن
کــه بــه  نــوعی جوهــره شــعر نــاب محســوب می شــود، در درون خــود آشــکار ســازد. در مقالــه حاضــر، بــا هــدف 
ــم مشــهور وی، »ســکوت«  ــر یــک سینماگــر شــاعر، اینگمــار برگمــان و فیل ــه، اث ــررسی تطبیــقی ایــن دو مقول ب
ــرار  ــررسی تطبیــقی ق ــر یــک شــاعر سینماگــر، یعــنی فــروغ فرخــزاد و شــعر »عروســک  کــوکی« او مــورد ب و اث
بگیــرد. هــدف اصــلی ایــن پژوهــش، شــناخت روایــت در شــعر »عروســک  کــوکی« فــروغ فرخــزاد و فیلم »ســکوت« 
ــگاه مشــابه دو  ــر برگمــان و ن ــه ایــن اث اینگمــار برگمــان اســت. دلایــل ایــن انتخــاب، آشــنایی و علاقــه فــروغ ب
ــرده و  ــان بهــره ب ــرای بی ــگی مشــابه ب ــر از پیرن ــررسی نشــان می دهــد کــه دو اث ــار اســت. ب ــن آث ــد در ای هنرمن
ــخصیت های  ــش، ش ــن پژوه ــت. در ای ــانه اس ــاحت هستی شناس ــه س ــوف ب ــر دو معط ــتی ه ــدگاه مینیمالیس دی
موجــود در روایــت فیلــم ســکوت برگمــان نیــز بــا گزاره هــای شــعر فــروغ مقایســه و بررسی شــده تــا بــه پرســش 
اصــلی، مــوارد تشــابه شــعر »عروســک  کــوکی« بــا فیلــم »ســکوت« برگمــان در عرصــه روایــت چگونــه قابل تبییــن 
ــت،  ــررسی روای ــنی ب ــا، یع ــعر و سینم ــلی ش ــاحت تحلی ــه س ــررسی در س ــه ب ــود. نتیج ــخ داده ش ــت؟، پاس اس
شــخصیت و ایمــاژ در شــعر و میزانســن فیلــم سینمــایی ســکوت، نشــانگر آن اســت کــه آنچــه سینماگــر در اثــرش 
ــاب نمــوده، ویژگی هــایی  ــر از آن در گزاره هــای شــعری اش ترکیــب و بازت ــا تأثی ــروغ ب به اختصــار نشــان داده و ف
همســان داشــته اســت؛ یعــنی فیلــم به ســوی بیــان شــعری رفتــه و شــعر بیشــتر خصلــت تصویرگرایانــه یافتــه و 

شــاعر همچــون سینماگــر، روایتگــری را پیشــه کــرده اســت
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مقدمه
ــکار و  ــان آش ــت، کشــمکش می ــر و حقیق ــت هن ماهی
ــه  ــری به مثاب ــر هن ــت، اث ــدا از عینی ــت. ج ــان اس پنه
جهــانی اســت کــه مــا را بی واســطه بــه حقیقــت پیونــد 
ــورت،  ــارغ از ص ــه ف ــت ک ــشی اس ــن کن ــد. ای می ده
ــا  ــون هنره ــه ناهمگ ــرای مجموع ــود ب ــبب می ش س
ــه حاضــر،  ــدف مقال ــل شــوی.م ه ــانی یکســان قائ مب
درک ایــن هماننــدی هنرهــا در حــوزه روایــت اســت. 
ــان  ــر، یعــنی مقایســه می ــن ام ــه ای ــرای دســتیابی ب ب
شــعر و سینمــا، بــا مطالعــه مــوردی، شــعر »عروســک 
 کــوکی« فــروغ فرخــزاد و فیلــم سینمــایی »ســکوت« 
اینگمــار برگمــان بررسی شــده اســت. ایــن امــر ماننــد 
ــا  ــعر ب ــنی ش ــری، یع ــه هن ــن مرتب ــنجش برتری س
فرودســت ترین هنــر در عرصــه فلســفه اســت کــه 
ــوب  ــونی محس ــار افلاط ــنی از غ ــمی عی ــود، تجس خ
ــاحت  ــعر، س ــاحت ش ــگل، س ــه ه ــود. در اندیش می ش
فرارفتــن از ســاحت مــادی اســت. در شــعر، روح اســت 
کــه بــر مــاده فائــق آمــده و هنــری اســت کــه از کمــال 
مطلــوب گــذر کــرده و قــادر اســت هنــر درون ذات را 
بــه نمایــش بگــذارد. بیشــتر و بهتــر از دیگــر هنرها روح 
را بیــان می کنــد. تنهــا بــا کلمــات، تأکیدهــا و الحــان 
بیــان می شــود و به دلیــل آزادی و کلیــت خــاص خــود، 
از تمــامی هنرهــا فراتــر می رود (مجتهــدی، 1381: 
7). هایدگــر نیــز شــاعری را پی افکنــدن و نــوعی 
ــون  ــازی آن همچ ــت و پدیدارس ــه حقیق ــشی ب بن بخ
ــزد هایدگــر، ذات هنــر،  ــن رو، ن ــد؛ ازای مکاشــفه می دان
شــاعری اســت و هنــر، برتریــن مرتبــه تجــلی حقیقــت 
ــس، 1382: 267). شــعر  محســوب می شــود (کوکلمان
جایــگاهی دارد کــه می توانــد راز هســتی را بیــان کنــد. 
در نظــر وی، پرســش و اندیشــه پیرامــون هســتی، 
نیازمنــد زبــانی شــاعرانه اســت. جذبــه شــاعرانه اســت 
ــردارد و  ــرگی ب ــان روزم ــاب از جه ــد حج ــه می توان ک
حقیقــت را مکشــوف ســازد (کالینــز، 1385: 19-21) 
می پــردازد.  صنعتگــری  بــه  هنرمنــد  سینمــا،  در 
ــل  ــن رو، در تقاب ــت؛ ازای ــر اس ــزار، تصوی ــا اب در سینم
ــان  ــدگی انس ــر شی ء ش ــر عص ــا هن ــعر، سینم ــا ش ب
محســوب می شــود؛ هنــر دوره ظلمــت کــه حقیقــت در 
قالــب شیئیــت گرفتــار شــده اســت. هنــر دوره ای کــه 
در آن، دســتیابی بــه تجــلی حقیقــت، در مرتبــه چشــم 
ــوه و  ــر، ق ــرار می گیــرد. در مرتبــه خلــق اث و گــوش ق
جنبــه فاعلیــت آدمی اســت کــه باعــث پدیدآمــدن اثــر 
سینمــایی می شــود؛ بــه همیــن دلیــل، هنــر سینمــای 
ــزرگ  ــر شــعر و شــاعری شــاعران ب عصــر شیء، از هن
متمایــز می  شــود. در سینمــا آن نقطــه شــاعرانه کــه در 
آن، شــاعر اراده خــود را در اراده قــوه برتــر و حقیقــتی 
متعــال می یابــد، وجــود نــدارد. ورود بــه ایــن جنبــه در 

سینمــا، حجــابی بــر حقیقــت محســوب می  شــود بنــا بــه 
ــت  ــت، دوره ای اس ــه1 ، دوره ظلم ــودور روئتک ــر تئ نظ
ــع،  ــد و در واق ــدن می کن ــه دی ــروع ب ــم ش ــه چش ک
مرتبــه کــوری ماســت؛ امــری کــه سینمــای معناگــرا 
ــد  ــه قص ــایی ک ــت. سینم ــن از آن اس ــدد فرارفت درص
دارد بــه مقــام آگاهی برســد و تکثــر دیــدگاه را از 
میــان ببــرد. ایــن هنــر بایــد دو ســوی دل، یعــنی مقــام 
فکــرت و ســاحات معنــوی یــا مقــام عبــرت را بــه هــم 
مرتبــط ســازد. سینمــا، دیــدن اســت و عبرت گرفتــن. 
چشــم،  تفرقــه  از  گــذر  و  عبرت گرفتــن  ایــن  در 
ــود؛ چــون  ــا ش ــادن مهی ــرای گوش نه ــد ب شــخص بای
ــه تجــرد  نغمــه معنــوی در گــوش اســت و از چشــم ب
ــد شــخص  ــرا بای ــن رو، سینمــای معناگ ــر. ازای نزدیک ت
ــا مقــام ســمع برســاند (ریخته گــران، 138٠: -53 را ت

ــه  ــد ک ــت آن می یاب ــا قابلی ــه سینم 56). اینجاســت ک
ــه  ــد و ســمع آن، درگاهی ب ــا نه ــام شــاعرانه پ ــه مق ب
حقیقــت بگشــاید. امــری کــه تلــقی هایدگــری از اثــر 
ــنی  ــازد؛ یع ــور می س ــود متبل ــری را در خ ــزرگ هن ب
ســخن گفتن و بــه ظهــور رسیــدن عالــم در اثــر هنــری 
کــه بــا ظهــور و خفــای حقیقــت وجــود همــراه اســت 
ــر و  ــداع اث ــراآوردن و اب ــد در ف ــش هنرمن ــداع کن و اب
ــه ظهــور رســاندن حقیقــت اســت. فتــوح وجــود در  ب
یــک اثــر و پذیــرش حقیقــت بــودن آن اثــر در مرتبــه 
حضــور و در مرتبــه شیئیــت، معــرف اثــر هنــری اســت 

 (153-155  :1378 (ریخته گــران، 
ــرای مــا  ــا ایــن مقدمــه کــه ســاحت پدیدارشناســانه ب ب
فراهــم کــرده اســت، می تــوان ایــن نکتــه را دریافــت کــه 
ــد  ــرخی ســاحات قادرن ــا در ب ــر در هنره حقیقــت متکث
ــن رو، در  ــد ازای ــر راه یابن ــه یکدیگ ــد و ب ــه گردن یگان
ــررسی دو ســاحت شــعر  ــا قصــد ب پژوهــش حاضــر، ب
ــان آن  ــه رابطــه می ــتی ب ــرا و رهیاف و سینمــای معناگ
دو، شــعر »عروســک کــوکی«، ســروده فــروغ فرخــزاد، 
شــاعر ایــرانی و فیلــم »ســکوت«، اثــر اینگمــار برگمان، 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن دو اثــر از منظــر 
روایــت چــه مــوارد مشــابهی دارنــد، مــورد توجــه قــرار 
گرفته انــد. در ادامــه و به طــور مبســوط، دربــاره دلایــلی 
ــار  ــررسی اعتب ــن ب ــه ای ــه ب ــت ک ــم گف ســخن خواهی
ــوعی نگــرش ســاختارگرایانه  ــررسی، ن می بخشــد. در ب
لحــاظ شــده و تمرکــز اصــلی بــررسی بــر عناصــر روایی 
ــث  ــقی بح ــر منط ــت و سی ــا عینی ــده ت ــرار داده  ش ق
ــتر  ــن رو، بیش ــد؛ ازای ــر باش ــده ملموس ت ــرای خوانن ب
ــه  ــت ک ــایی اس ــه دلالت ه ــه مرتب ــوف ب ــه معط توج
تصــور شــعری و تصویــر سینمــا بــا یکدیگــر مطابقــت 
می یابنــد. پــس از معــرفی دو هنرمنــد و آثارشــان، 
دلایــل تطابــق ایــن دو اثــر، ویژگی هــای تصویــر شــعر 
ــروغ فرخــزاد و شیــوه روایــت در سینمــای برگمــان  ف
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مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و از ایــن رهگــذر، نســبت میــان 
سینمــا و شــعر از دیــدگاه هستی شناســانه عیــان می شــود

پیشینه پژوهش
در حیطــه مطالعــات تطبیــقی شــعر و سینمــا، به طــور 
ــه یــک  عــام، از مجموعــه آثــار شــاعر و رویکــرد وی ب
ــرای مقایســه اســتفاده  شــده اســت  ــژه ب ــوای وی محت
دربــاره اشــعار فــروغ معمــولًا مطالعــات تطبیــقی در دو 
ــات  ــن مطالع ــب ای ــوند. اغل ــدی می ش ــطح طبقه بن س
میــان اشــعار فــروغ و شــعرای مطــرح زن جهــان، 
ــده  ــام  ش ــا پلات و... انج ــمان، سیلوی ــاده الس ــد غ مانن
ــه  ــش ک ــن پژوه ــژه ای ــگاه وی ــابه ن ــه مش اســت. نمون
گرته بــرداری شــاعر از تصاویــر سینمــایی را مــورد 
بــررسی قــرار داده، وجــود نــدارد. از مــوارد نزدیــک بــه 
ــقی شــعر  ــه از مطالعــات تطبی ــن پژوهــش، دو نمون ای
ــورد  ــه در م ــود دارد ک ــایی وج ــار سینم ــا آث ــروغ ب ف
ــای  ــار او و سینم ــرگ در آث ــوم م ــه مفه ــت، ب نخس
ــعر  ــه ش ــه مقایس ــدی، ب ــورد بع ــکی و در م تارکوفس
ــه  ــردازد. مقال ــو فرانســه می پ ــا سینمــای مــوج ن وی ب
اول را رقیــه بهــادری در فصلنامــه نقــد ادبی بــا عنــوان 
»مطالعــه تطبیــقی مفهــوم مــرگ و جاودانــگی در شــعر 
و سینمــا« (1398) و مقالــه دوم را قدسیــه رضوانیــان 
ــقی  ــات تطبی ــه ادبی ــمی در فصلنام ــه ابراهی و مرضی
ــم  ــان بیاوری ــعر ایم ــقی ش ــه تطبی ــوان »مطالع ــا عن ب
ــو فرانســه«  ــه آغــاز فصــل ســرد و سینمــای مــوج ن ب
ــایی  ــه دوم، شناس ــد. در مقال ــر کرده ان (139٤) منتش
رویکــرد جغرافیــایی و ایدئولوژیــک در ســاحت شــعر و 
ــوده اســت. آنچــه در  ــد نظــر نویســندگان ب ــا م سینم
ایــن پژوهــش حائــز اهمیــت اســت، گرایــش و کشــش 
ــار  ــه آث ــژه مجموع ــا، به وی ــه سینم ــزاد ب ــروغ فرخ ف
اکران شــده اینگمــار برگمــان در زمــان حیــات وی 
اســت. فــروغ در دست نوشــته هایش، علاقــه خــود 
ــه  ــرده ک ــاش ک ــان ف ــکوت« برگم ــم »س ــه فیل را ب
ــان و  ــر صفاری ــتند ناص ــمتی مس ــه سه قس در مجموع

ــت ــده اس ــاره  ش ــه آن اش ــای آه« ب ــاب» آیه ه کت

روش پژوهش
ــرد  ــا رویک ــلی ب ــش، توصیفی-تحلی ــن پژوه روش ای
ــه ای،  ــع کتابخان ــه مناب ــا اســتناد ب تطبیــقی اســت و ب
مصاحبــه و گفت وگــو و متــون مرتبــط بــه روش 
کتابخانــه ای گــردآوری  شــده اســت. بــرای عکس هــای 
فیلــم نیــز از آرشیــو شــخصی و منابــع اینترنــتی 
اســتفاده  شــده اســت. در گام بعــدی، بــا توضیــح 
مبــانی نظــری، مــوارد مطالعــه در پژوهــش کــه 
ــای  ــدادی از عکس ه ــوکی« و تع ــک ک ــعر »عروس ش
سینمــایی فیلــم »ســکوت« اینگمــار برگمــان هســتند، 
بــا رویکــرد تحلیــل عناصــر روایــت، مطابقت داده  شــده 

و از مقایســه آن هــا نتیجــه نهــایی بــه  دســت  آمــده اســت

فروغ فرخزاد و شعر »عروسک  کوکی«
فرخــزاد (13٤5-1313)،  شــاعر، مستندســاز  فــروغ 
ــه  ــا چــاپ مجموع ــری خــود را ب ــت هن ــر، فعالی و بازیگ
شــعر اسیــر در ســال 1332هـــ.ش آغاز کــرد. ایــن فرایند 
ــر شــعر دیگــر پیگیــری شــد ســه  ــا انتشــار ســه دفت ب
ــرایی2  آن  ــول چارپاره س ــب معم ــه اول در قال مجموع
ــدون  ــد و ب ــاه و بلن ــعرهای کوت ــا ش ــال ها و گاه ب س
ــه  ــا ارائ ــعر نیم ــای ش ــان و فض ــر از زب ــن تأثی کمتری
 شــدند. گفتــار منظــوم دوبیتی هــای وی فاقــد تصویــر 
و ترکیب انــد، همچــون اغلــب آثــار شــعرای آن روزگار، 
ــدی٤  و  ــن هنرمن ــری3  و حس ــد زه ــون محم همچ
بــرخی کــه واجــد تصویــر و ترکیب انــد، همچــون 
ــدون مشیــری6  هســتند  ــور5  و فری ــادر نادرپ اشــعار ن
(حقــوقی، 138٤: 33 و3٤). در حــد فاصــل ســال های 
1332 تــا 1339هـــ.ش، بیــان شــعری وی را گفتمــان 
ــد؛  ــکیل می ده ــه تش ــش های عصیانگران ــه و پرس زنان
بــه ایــن معنــا کــه او زنی گســتاخ اســت و آشــکارا بــه 
ــه می دهــد و  ــان حرف هــای ضــد ســنت خــود ادام بی
ــاعری  ــچ ش ــدی از هی ــان تقلی ــچ نش ــال، هی درعین ح

ــان: 37) ــد (هم ــم نمی آی ــه چش ــات او ب در قطع
دومیــن دوره شعرســرایی فــروغ فرخــزاد، بــا انتشــار تولــدی 
.ـش آغاز می شــود (یــاوری، 138٤:  دیگــر در ســال 13٤2ه
1٠2). تولــدی دیگــر چهارمیــن مجموعــه شــعر فــروغ 
ــا  ــال های 1338 ت ــل س ــد فاص ــعار ح ــه اش ــت ک اس
13٤2هـــ.ش را در بــر می گیــرد. در این دفتر، اشــعاری 
وجــود دارد کــه نشــان از تغییــر نگــرش فــروغ و تغییــر 
نمی تــوان  نگــرشی کــه  دارد؛  لحــن شــاعرانه وی 
ریشــه های آن را در دیــدگاه بســته و خانه نشیــنی 
ــار از  ــا سرش ــرد. دریافت ه ــت وجو ک ــن وی جس پیشی
ــق  ــان عمی ــراب و عصی ــش اضط ــت زوال، جوش وحش
انســان/ شــاعری اســت کــه در عیــن اعتمــاد بــه 
ــود  ــان خ ــانی زم ــانی و جه ــه انس ــش، از جامع خوی

ــوقی، 138٤: 55)  ــود (حق ــرده ب ــاد ک ــلب اعتم س
رویکــرد بــه معنــا و خصلــت ترکیــب شــاعرانه، حاصــل 
ــازی  ــه هنرهــای دراماتیــک (ب گرایــش فــروغ فرخــزاد ب
ــا ابراهیــم گلســتان و سینمــا  ــر) و آشــنایی اش ب در تئات
بــوده اســت. ابراهیــم گلســتان بیــن ســال های 1336 تــا 
ــم انداز« را  ــمتی »چش ــه شش قس 13٤1هـــ.ش، مجموع
می ســازد کــه در تهیــه آن، افــرادی چــون فــروغ فرخــزاد، 
ســلیمان میناسیــان، محمود هنگوال و شــاهرخ گلســتان 
نقــش داشــتند. فیلم مســتند »آتــش«، از درخشــان ترین 
آثــار ایــن مجموعــه، حاصــل مونتورینــگ و تدویــن فروغ 
فرخــزاد اســت؛ اثــری کــه بــا تحسیــن منتقــدان فیلــم و 
تماشــاگران روبــه رو شــد و در بخــش مســابقه فیلم هــای 
مســتند جشــنواره ونیــز، برنــده شیــر ســن مارکــو و مرکــور 
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ــری از گلســتان  ــر دیگ ــن اث ــد. فرخــزاد تدوی طلایی گردی
ــرد  ــده می گی ــر عه ــارا« را ب ــان و خ ــوج، مرج ــام »م ــه ن ب
کــه بــه ســفارش شــرکت نفــت ســاخته  شــده و بــه اعتقــاد 
بسیــاری، مهم تریــن اثــر گلســتان و از بهتریــن آثار مســتند 
تاریــخ سینمــای ایــران اســت. هوشــنگ کاوسی کــه 
ســخت گیرترین منتقــد سینمــای ایــران بــود و تــا آن زمان، 
ــرانی را واجــد ارزش نمی دانســت،  ــای ای ــک از فیلم ه هیچ ی
در مقالــه ای بــا عنــوان »نامــه بــه یــک فیلم ســاز واقــعی«، 
خطــاب بــه گلســتان، اثــر او را بــه یــک شــعر تشــبیه کــرد 
ــون  ــان همچ ــته جه ــار برجس ــا آث ــه ب و آن را قابل مقایس
آثــار رابــرت فلاهــرتی7  دانســت (جاهــد، 138٤: 21-23). 
همــکاری فــروغ بــا گلســتان فیلــم، ســرانجام بــه یــک بیان 
شــاعرانه در سینمــا نزدیک می شــود که نتیجه آن، مســتند 
.ـش اســت. فــروغ از  »خانــه سیــاه اســت« در ســال 13٤1هــ
مشــاوره و ایده هــای مؤثــر گلســتان در تدویــن و صداگذاری 
اســتفاده می کنــد و حــتی نــگارش و قرائــت گفتــار ابتــدایی 
فیلــم در بــاب توضیــح بیمــاری جــذام را گلســتان بــه عهده 
می گیــرد. فیلــم فــروغ فرخــزاد موفق بــه دریافت جایــزه اول 
مســتند در جشــنواره اوبرهاوزن8  در ســال 196٤.م می شــود 
و کریــس مارکــر9  آن را بــا »ســرزمین بی نــان«1٠  لوئیــس 
بونوئــل11  مقایســه کــرده و بسیــاری از منتقــدان همچــون 

جاناتــان روزنبــام12 ، آن را می ســتایند (همــان: 26-2٤) 
فــروغ فرخــزاد در مجموعــه »تولــدی دیگــر«، بــرخلاف آثار 
پیشیــن، کمتــر احساســاتی می شــود و اغلــب، خــود و اشیا و 
اشــخاص محیطــش را حــس می کنــد. او بــا صمیمیــت یک 
کاشــف در میــان اشیــا حرکــت می کنــد و پــلی اســت بیــن 
مــا و اشیــا محیــط خــود. تصاویــر (ایماژهــا) شــعری او دیگر 
مبالغه آمیــز نیســتند. نــه زیــاده از حــد شــفاف و آشــکارند 
تــا معمــولی بــه نظــر آینــد و نــه زیــاده از انــدازه مبهــم تــا 
درک نشــده بــه نظــر آینــد. تصویــر، گرهی اســت از اندیشــه 

و احســاس و تخیــل در محیــطی از اشیــا و اشــخاص
شــعرهای فرخــزاد در بسیــاری از مــوارد، مانند »عروســک 
ــعری  ــر ش ــات تصاوی ــن خصوصی ــوکی«، از ممتازتری  ک
برخوردارنــد. خاطــرات، رؤیاهــا، کابوس هــا و وضــع کنونی 
خــود شــاعر در زنــدگی و اجتمــاع و سرنوشــت و عشــق 
و وضعیــت مــردم اطــراف و جهــان محیطــش، در تصاویــر 
ــنی،  ــد (براه ــم می خورن ــه چش ــادگی ب ــعری او به س ش
1358: 392-39٠). ایــن دیــدگاه هستی شناســانه را خود 
فــروغ هــم تأییــد می کنــد: »آدم وقــتی شــعر می گویــد، 
ــودم..  ــا مــن هــم ب ــد بگویــد مــن هــم هســتم ی می توان
ــم،  ــت وجو نمی کن ــزی را جس ــودم چی ــعر خ ــن در ش م
بلکــه در شــعرهای خــودم، تــازه خــودم را پیــدا می کنــم.. 
بعــضی شــعرها چهارچــوب ندارنــد، یک جــاده هســتند... 
ــگی  ــک  جــور آمیخت آدم می رود و خســته نمی شــود... ی
ــگاه آگاه  ــور ن ــک  ج ــت و ی ــام چیزهاس ــا تم ــه ب صادقان
ــه تمــام چیزهــا... .« بعــضی از قطعــات شــعری  ــا ب و دان

فــروغ همچــون نمونــه »عروســک  کــوکی«،  در ســتایش 
ــکارد13   ــس پی ــده اند. ماک ــا ش ــکوت بن ــوشی و س خام
ــعر از ســکوت  ــد: »ش ــان ســکوت می گوی ــاب جه در کت
می آیــد و در آرزوی ســکوت می مانــد. شــعر چــون خــود 
بشــر از ســکوتی بــه ســکوت دیگــر ســفر می کنــد. شــعر 
ــراز  ــر ف ــل چرخــشی اســت ب ــروازی اســت، مث ــل پ مث

ســکوت« (همــان: 393) 
شــاعر بــزرگ همیشــه بــا مخاطبــش در حــال گفتمــان 
ــه  ــه اندیش ــعرش در عرص ــد ش ــازه می ده ــت و اج اس
مخاطــب بازســرایی شــود. مهم تریــن اتفــاق در مجموعــه 
تولــدی دیگــر، خلــق یــک بینــش و جهان بیــنی متمرکــز 
در پــس ذهــن شــاعر و آثــارش اســت؛ بینــشی کــه عامل 
پرســش از جهــان و تردیــد شــاعر می  شــود. نگرش شــاعر 
ــا فلســفه اســت. شــاعری  ــوأم ب ــه زیســتن و مــرگ، ت ب
کــه در اشــعار اولیــه اش تــوان توصیــف مــرگ و زنــدگی، 
سرنوشــت بشــر و فهــم خــدا و ایمــان و ارتبــاط معنــوی 
را نداشــت، به یک بــاره صاحــب نگــرشی می شــود و 
به ســادگی، تمــامی ایــن مفاهیــم را در زیربنــای شــعری 
خــود جــای می دهــد. خلاقیت شــاعرانه فــروغ در گفتمان 
بــا مخاطــب، دارای ظاهــری ســاده و قابل فهــم، امــا 
عمیــق و فلســفی اســت. حــتی او بــا افــکار فلســفی هــم 
بــا سلاح احساســات و حــواس روبــه رو می شــود؛ به عنــوان 
 مثــال، می تــوان همچــون عروســک های کــوکی بــود، بــا 
دو چشم شیشــه ای دنیــای خــود را دیــد، می تــوان فریــاد 
ــه »دوســت  ــا صــدایی ســخت کاذب، ســخت بیگان زد ب
می دارم«. می تــوان بــا صورتک هــا رخنــه دیــوار را پوشــاند 

ــوقی، 138٤: 2٠5-2٠8) (حق
خلاقیــت شــاعرانه فــروغ در گفتمــان بــا مخاطــب دارای 
ظاهــری ســاده و قابل فهــم امــا عمیــق و فلســفی اســت. 
ــئی  ــزاد، شی ــک کوکی فرخ ــعر عروس ــال در ش ــرای مث ب
یــا حالــتی بسیــار زیبــا را کنــار چیــز یــا حالــتی مبتــذل 
می گــذارد و یــا دو چیــز کاملًا متضــاد ازنظــر مفهــوم را به 
هــم می چســباند (همــان کاری کــه تی اس الیــوت کــرده 
اســت) و نتیجــه ی عاطــفی، فلســفی و یــا روحی عمیــقی 
می گیــرد (براهــنی، 1358: ٤٠2) ســرانجام آنچــه می توان 
نتیجــه گرفــت ایــن اســت کــه شــعر فــروغ در دو دفتــر 
آخــرش بیشــتر به اکتشــاف، پرســش و اندیشــه و مفاهیم 
ــانی  ــه مع ــت ب ــرای رهیاف ــود. ب ــک می ش ــفی نزدی فلس
ضمــنی و اکتشــاف فضای شــعری فــروغ، پرویــن سلاجقه 
ــررسی و  ــروغ را ب گزاره هــای شــعری مجموعــه اشــعار ف
ــرده  ــدی ک ــلی طبقه بن ــته اص ــه دوازده دس ــا را ب آن ه
اســت: 1. خبری-بیــانی؛ 2. خبری-تأکیــدی؛ 3. تأکیــدی؛ 
٤. اســتفهامی؛ 5. اســتفهامی-تأکیدی؛ 6. امری؛ 7. امری-
تأکیــدی؛ 8. تردیدی-شــرطی؛ 9. تمنــایی؛ 1٠. تمنــایی-
ــه   ــا در مجموع ــدایی. ام ــفی؛ 12. ن ــدی؛ 11. عاط تأکی
تولــدی دیگــر و به خصــوص در شــعر »عروســک  کــوکی« 
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ــه  ــا توجــه ب کــه تقریبــاً از سی گــزاره تشــکیل  شــده (ب
جــدول فــراوانی گــزاره در مجموعــه شــعر تولــدی دیگر)، 
ــفی  ــزاره عاط ــک گ ــرطی و ی ــزاره تردیدی-ش ــا 25 گ ب
روبه روییــم. وضعیــت گزاره هــای تردیدی-شــرطی در 
مجموعــه تولــدی دیگــر در هماهنــگی بــا تحــول نگــرش 
راوی، نشــان دهنده  درگیــری ذهــنی او بــا مســائلی فراتــر 
از مــن فــردی اســت و ابــزاری در خدمــت نــگاه موجــود 
آگاه بــه خــود و گذشــته خــواب زده و رویاگونــه خویــش. 
»مــن« گســترش یافته ای کــه اکنــون در هیئــت »مــا«ی 
جمــعی، بــا دقــت و هوشــمندی بــه مســائل می نگــرد یــا 
ــورد  ــدگی را م ــات ســاده زن ــدی فلســفی، جزئی در تردی
بازبیــنی قــرار می دهــد یــا دایــره  حضــور راوی را در زمــان 
ــفری درونی  ــر و س ــد و از سی ــترش می ده ــکان گس و م
بــه جهــان بیــرون می کشــاند. آنچــه در شــعر »عروســک  
کــوکی«، نظــر را جلــب می کنــد، رویاگونــگی، پرســش و 
مــورد تردیــد قــراردادن جهــان پیرامــون اســت (سلاجقه، 
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سینما و شعر
سینمــا هنــری اســت کــه پیشــرفت خــود را از پیوســتگی 
و تلفیــق دیگــر هنرهــا کســب کــرده اســت. در گذشــته 
ــا  ــد ی ــه نکن ــاشی توج ــه نق ــاعری ب ــود ش ــن ب ممک
موسیــقی دانی از مجسمه ســازی هیــچ ندانــد یــا معمــاری 
اصلًا رمــان نخوانــده باشــد؛ امــا بعیــد اســت امــروزه هیــچ 
ــده  ــار مان ــا برکن ــطه  سینم ــر بی واس ــدی از تأثی هنرمن
باشــد. سینمــا و ادبیــات، هــر دو در روزگار مــا، در زمــره  
پرمخاطب تریــن و مؤثرتریــن هنرهــا هســتند. آثــار 
کلاسیــک سینمــا، پیــش از آنکــه حــتی گاهی ترجمــه 
و دوبلــه شــوند، سراســر جهــان را درمی نوردنــد. ادبیــات 
نیــاز بــه ترجمــه دارد؛ باوجودایــن، اقتبــاس و تأثیرپذیری 
ایــن دو هنــر از یکدیگــر بسیــار وسیــع اســت. هنرهــای 
متمایــز همچــون سینمــا و شــعر، ازایــن رو، بــا یکدیگــر 
نشــانه های  از  زنجیــره ای  بــه  کــه  قابل قیاس انــد 
همــگانی وابســته اند. ایــن حکــم نــه  فقــط در مــورد هنــر 
زبــانی (شــعر)، بلکــه درمــورد تمامی اشــکال زبــانی صادق 
ــا  ــان در بسیــاری از مشــخصه هایش، ب اســت؛ چراکــه زب
ــا مجموعــه  نظام هــای نشــانه ای دیگــر و حــتی شــاید ب
ایــن نظام هــا مشــترک اســت. همچنان کــه نظــام 
ــناسیک  ــام نشانه ش ــد نظ ــان می توان ــناسیک زب نشانه ش
دیگــری را تفسیــر کنــد، نظام هــای دیگــر نیــز می تواننــد 
از خــود و نظام هــای دیگــر تفسیــر ارائــه کننــد (احمــدی، 
1386: 69). ســاختن قطعــه ای موسیــقی دربــاره شــعری 
یــا قطعــه ای نثــر یــا ســرودن شــعری دربــاره یــک پــرده 
ــری، گاه  ــر هن ــاره اث ــمی درب ــاختن فیل ــا س ــاشی ی نق
ــر  ــن تفسی ــد. ای ــه کار می آی ــر از تفسیــر کلامی ب دقیق ت
ــردانی  ــا برگ ــانه ای ی ــانی بینا نش ــر و ترجم ــق، تفسی دقی
ــل نشــانه های زبان شــناسیک  ــا تأوی ــرکلامی ی اســت غی

بــه نشــانه های نظــام زبان شــناسیک دیگــر (همــان: 72)
ــکاتی  ــر، ن ــدو ام ــعر، در ب ــا و ش ــه سینم ــرای مقایس ب
شــایان ذکــر اســت. به زعــم کریســتیان متــز، می تــوان 
ــناسی  ــناسی و نشانه ش ــات زبان ش ــرخی اصطلاح از ب
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــره گرف ــا به ــان سینم ــررسی زب در ب
ــه  ــتند ک ــوط هس ــایی مرب ــه ویژگی ه ــات ب اصطلاح
میــان نظــام زبــان و دیگــر رمزگان هــا مشــترک اســت 
ــنی  ــور هم نشی ــا مح ــز، 1385: 82). در سینم (نیکول
ــور  ــرد. مح ــورت می گی ــن) ص ــاژ (تدوی ــه مونت ــر پای ب
بدیــن معناســت کــه چــه چیزهــایی  جانشیــنی 
ــر  ــرد (تغیی ــاب ک ــه انتخ ــک صحن ــرای ی ــد ب را بای
پلان هــا، میزانســن، کات، فیــد، دیزالــو و...) (آقاجــانی، 
ــوم  ــاره مفه ــش درب ــز در مقالات ــا مت 1387: 167)؛ ام
ــاره  ــنی اش ــزرگ هم نشی ــره ب ــه زنجی ــا، ب ــان سینم زب
توجــه،  هســته  همنشیــنی،  مطالعــه  در  می کنــد. 
قراردادهــا یــا قواعــد حاکــم بــر ترکیــب نشانه هاســت. 
ــه  ــه در وهل ــایی اســت ک ــان معن ــکار، هم ــت آش دلال
ــادر  ــن متب ــه ذه ــدا و... ب ــر و ص ــه، تصوی اول از کلم

می شــود (نیکولــز، 1385: 81) 
بــه گفتــه رولان بــارت، معنــای ضمــنی، آن اســت 
ــه  ــتر ب ــود دارد و بیش ــری وج ــای ظاه ــه ورای معن ک
ارزش هــای نهفتــه یــک امــر بازمی گــردد. ایــن گفتــه کــه 
ــق  ــر داســتان، از طری ــنی ب ــم مبت ــم سینمــایی، فیل فیل
ســاختار روایی بــه نمایــش درمی آیــد، بــه ایــن معناســت 
ــن رو،  ــت و از همی ــان اس ــوعی گفتم ــم ن ــن فیل ــه ای ک
ــار اســت  ــوعی اخب ــه، ن ــل بنونیســت گفت ــه امی چنان ک
کــه اجراکننــده  آن، ســوژه اخبــار یــا آن گونــه کــه متــز 
ترجیــح می دهــد، عامــل روایــت اســت (باکلنــد، 1٤٠1: 
٤9). در واقــع، تصاویــر فیلــم همیشــه به گونــه ای خــاص 
ســازمان داده می شــوند. پــس، فیلــم به عنــوان گفتمــان 
بایــد متناظــر بــا گفتــار یــا فراینــد دانســته شــود، نــه بــا 
ــم،  ــر فیل ــد تصوی ــز می گوی ــا نظــا.م مت ــان ی ســاختار زب
متناظــر بــا خبر یا کنــش گفتاری اســت، نه واژه، درســت 
ازآن رو کــه تعــداد تصاویــر بــرخلاف واژه هــا نامعلوم اســت 
ــان  ــم، زب ــهی، فیل ــد. وانگ ــاز می آفرین ــا را فیلم س و آن ه
به طــور کلی نیســت، بلکــه هنــری اســت کــه هــم حــاوی 
معنــای ضمــنی اســت و هــم متضمــن بیــان آشــکار (از 
ابژه هــای طبیــعی اســتفاده می کنــد کــه متــکی بــر رمــز 
نیســتند). متــز می گویــد درحالی کــه مفهــوم بــر چیــزی 
دلالــت می کنــد، چیــز، خــود بیان کننــده اســت (لچــت، 
1383: 129). »فیلــم به واســطه تکیــه اش بــر ارائــه  
ــقی  ــا اف ــنی ی ــان و مــکان، محــور هم نشی ــر در زم تصوی
ــر محــور جانشیــنی یــا عمــودی (صــرفی)  (نحــوی) را ب
ــاره شــعر نیــز از  ترجیــح می دهــد.« نظــر یاکوبســن درب
ــه  ــود ک ــاز می ش ــناسیک آغ ــای کلی زبان ش ــن مبن ای
نشــانه بــا مصــداق یــا مدلــول متفــاوت اســت. یاکوبســن 
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می گویــد کــه ایــن شیــوه غیرمتــداول اهمیــت بنیادیــن 
ــوع،  ــانه و موض ــان نش ــبت می ــدون آن، نس ــرا ب دارد؛ زی
ــد و ادراک  ــد ش ــودکار خواه ــدی خ ــه فراش ــل ب تبدی
ــوان شــاعرانه  واقعیــت از میــان خواهــد رفــت. پــس، »ت
ــه اصــلی  ــش شــعری« اســت و نکت ــان »من ــان« هم زب
بــه گمــان یاکوبســن، شــناخت مناســبت نشــانه و 
مصــداق اســت؛ یعــنی شــناخت رویکــرد شــاعر بــه زبــان 
ــام  ــت. نظ ــه واقعی ــرد او ب ــه رویک ــانه)، ن (سبک شناس
زبــانی شــعر، نظــامی اســت کــه در آن، زبــان یکســر در 
خدمــت هــدفی پراتیــک و ارتبــاطی قــرار نمی گیــرد و در 
ــناسیک و...)  ــر ریخت ش ــا، عناص ــان کلامی (آواه آن، بی
ارزش مســتقلی دارنــد و تنهــا ابــزاری در خدمــت ارتبــاط 
ــان  ــراروی از زب ــا ف ــان شــاعرانه ب دانســته نمی شــوند. زب
ــت  ــاارزش و اهمی ــان زبان شــناسیک ب ــرروزه، دارای بی ه

مســتقل می شــود 
یاکوبســن شــعر را کارکــرد زیبایی شــناسیک زبــان و هجــوم 
ســازمان یافته و آگاه بــه زبــان هــرروزه می نامــد. شــعر 
ــران می کنــد و  ــان را وی ــبی را می شــکند، زب قاعده هــای قال
عــادت مــا را در نگــرش بــه جهــان، هســتی و خویشــتن و 
از ایــن رهگــذر خــود مــا عــوض می کنــد (احمــدی، 1386: 
75-69). آن دســته از مــردم کــه اشــعار حافــظ و ســعدی 
می خواننــد و آن قشــر از مــردم کــه بــا اشــعار نیمــا و احمــد 
شــاملو و فــروغ فرخــزاد رابطه ای صمیــمی دارند، بــه شیوه ای 
متفــاوت، احســاس خــود را بیــان می کننــد، عشــق خــود را 
به گونــه ای دیگــر ابــراز می دارنــد و بــا آن زنــدگی می کننــد 
یــا از سیاســت به شــکلی تــازه ســخن می گوینــد. خصلــت 
دگرگون کننــده  شــعر، همــان آشــنایی زدایی اســت. در هنــر 
ــر خــود  ــد ب ــره، تأکی ــان روزم ــرخلاف زب کلامی و شــعر، ب
پیــام اســت. نکتــه عمــده در اینجــا، ســاختار پیام اســت که 
در شــعر، مناســبات درونی عناصــر ایــن ســاختار، اهمیــت 
ویــژه ای می یابنــد. یاکوبســن دو اصــل مهــم زبان شــناسی را 
بــرای فهــم ایــن مناســبات مطــرح می کنــد: اصــل گزینش 
(محــور جانشیــنی) و ترکیــب (محــور هم نشیــنی). در محور 
جانشیــنی، شــاعر اجــزای گفتــار را از میــان مــوارد متعــدد 
و مشــابه برمی گزینــد و در محــور هم نشیــنی، ترکیــب 
واژگان اســت کــه ســبب ســاخت جمله هــا می  شــود. 
نکتــه  مهــم اینجاســت کــه »یاکوبســن اهمیــت ترکیــب 
(محــور هم نشیــنی) را در شــعر، بیــش از گزینــش می دانــد 
ــر  ــه ب ــش، بلک ــر گزین ــه ب ــد در شــعر، ن ــم او، تأکی و به زع

ترکیــب اســت« (همــان: 76) 
واژگان براســاس منــش موسیقــایی موازنــه و تشــابه 
ــناسیک) در  ــن واج ش ــاس قوانی ــا براس ــه آواه ــثلًا موازن (م
ضرب آهنــگی خــاص قــرار می گیرنــد و ایــن ترکیــب، 
ــای  ــات و گزاره ه ــا و قطع ــان مصراع ه ــابه می ــازنده تش س
ــد.  ــه آن را گاه نحــو شــعری می خوانن شــعری می شــود ک
کاربــرد اشــکال همخــوان و تــوازن عناصــر زبــانی، ســازنده 

ــان از  ــه زب ــا ک ــت. از آنج ــعر اس ــلی در ش ــبت اص مناس
ــکیل  ــد، تش ــان موجودن ــه ای هم زم ــه به گون ــایی ک لایه ه
 شــده، ایــن تــوازن در تمامی ســطوح شــعر نمایان می شــود. 
ــایر  ــه س ــود، بی آنک ــون ش ــد دگرگ ــاختار نمی توان ــز س ج
ــزان اجــزا  ــر می ــا ب ــس دگرگونی ه ــد. پ ــر ده اجــزا را تغیی
شــناختنی اســت. یاکوبســن همراه با کلــود لوی اســتروس، 
هــر شــعر را ســاختاری دانســت دربردارنــده  عناصــری کــه 
ــب  ــر ترکی ــا یکدیگ ــانی ب ــز زب ــای متمای ــه درجه ه ــا ب بن
می شــوند. »تحلیــل شــعر، چیــزی نیســت جــز تحلیــل این 
ترکیب هــا.« یاکوبســن نکتــه مهــمی را دربــاره دیالکتیــک 
وابســتگی اثــر هنــری بــه ســنتی کــه در آن شــکل  گرفتــه 
و گسســت از آن ســنت طــرح کــرد: »خواننــده یــک 
ــرده ای نقــاشی، از دو نظــام متفــاوت  ــا تماشــاگر پ شــعر ی
به خــوبی باخبــر اســت؛ یــکی قاعده هــای ســنتی و دیگــری 
نوآوری هــای هنــری کــه همچــون انحراف هــایی از آن 
ــه  ــه آن زمین ــوآوری یکســر علی ــد. ن ــوه می کن ــده جل قاع
ــنت  ــانی س ــراهی و هم زم ــن هم ــکان دارد. ای ــنتی ام س
ــر هنــری اســت.)  و گسســت از آن، ســازنده گوهــر هــر اث
یاســوجیرو ازو نیــز شــاهدی اســت بــر ایــن مدعــا کــه بــا 
مطابقــت اولیــه اش از سرمشــق سینمــای کلاسیــک آمریکا 
و درنهایــت، گسســت از آن، دراین بــاره می گویــد: »مــن بــاور 
نــدارم کــه بــرای سینمــا بتــوان دســتور زبــان یافــت. بــاور 
نــدارم سینمــا می توانــد فقــط یــک  شــکل داشــته باشــد. 
اگــر فیلــمی خــوب ســاخته شــود، دســتور زبــان خــود را 
خواهــد ســاخت.« ایــن نــکات، هم ســویی سینمــا را با شــعر 

منعکــس می ســازند

سینمای برگمان و فیلم »سکوت«
ــار و شــهرت کارگــردان ســوئدی، اینگمــار برگمــان  آث
(2٠٠7-1918 میلادی)، در ســال های پــس از جنــگ 
ــرار  ــعاع ق ــر را تحت الش ــازان دیگ ــانی دوم، فیلم س جه
داد. او بیــن ســال های 19٤5 و 1988.م، حــدود ٤5 
فیلــم بلنــد ســاخت. بــا »خنده هــای شــب تابســتانی« 
ــره«  ــمه باک ــم« (1957) و »چش ــر هفت (1955)، »مه
ــم شــناخته شــد. او  ــردانی مه ــوان کارگ (196٠) به عن
موفقیــت خــود را بــا دو مجموعــه از درام هــای مجلــسی 
ــور زمســتانی«  »همچــون در یــک آینــه« (1961)، »ن
(1961) و »ســکوت« (1963) و کــمی بعــد، »پرســونا« 
ــرم«  ــش« (1968) و »ش ــاعت گرگ ومی (1966)، »س
(1968) تثبیــت کــرد. منتقــدان مقــالات و کتاب هــایی 
دربــاره  آثــار وی نوشــتند، فیلم نامه هایــش ترجمــه 
معتبــر  جشــنواره های  جوایــز  فیلم هایــش  و  شــد 
ــا  ــردان سینم ــر کارگ ــه مظه ــت آورد. او ب ــه دس را ب

ــوک، 1386: 153)  ــد (ک ــدل ش ــد ب ــه هنرمن به مثاب
بــه  او  پرداختــن  و  تئاتــر  در  برگمــان  ریشــه های 
را  غــربی  روشــن فکران  دیــنی،  و  اخلاقی  مســائل 
متقاعــد کــرد کــه سینمــا هنــری جــدی و تأثیرگــذار 
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ــش از  ــوئد پی ــای س ــت. سینم ــه اس ــوزه اندیش در ح
ــفی  ــق فلس ــن عمی ــه مضامی ــن ب ــان از پرداخت برگم
می کــرد.  خــودداری  انســان  درونی  تضادهــای  و 
ویکتــور شوســتروم، بازیگــر و کارگــردان ســوئدی، 
ــام  ــار در تم ــد اینگم ــد: دی ــان می گوی ــاره برگم درب
معطــوف  ظلمــت  در  دریچــه ای  بــه   کارهایــش 
ــز و  ــوال های هول انگی ــرای س ــد ب ــت. او می خواه اس
نجواهــای ناامیدانــه خــود پاســخی پیــدا کنــد. چنیــن 
ــد  ــدا می کن ــتی ارزش پی ــان وق ــاره برگم ــمی درب حک
کــه بفهمیــم بــا آثــار او، سینمــا بــه مرتبــه ای از بیــان 
مفاهیــم خردمندانــه دســت  یافــت کــه تــا پیــش از او 
غیرممکــن بــه نظــر می رسیــد. اینگمــار در خانــواده ای 
ــوال های  ــا س ــودکی ب ــد و از ک ــا آم ــه دنی ــبی ب مذه
اســاسی دربــاره هســتی، وجــود و خداونــد آشــنا شــد. 
ــود  ــان خ ــری زم ــد فک ــان در اتمســفری از عقای برگم
ــا موضــوع انســان  بالنــده شــد کــه به شــکلی جــدی ب
ــروکار  ــان س ــه جه ــبت ب ــن او نس ــای بنیادی و باوره
ــانی دوم  ــگ جه ــا جن ــز ب ــوانی او نی داشــت. دوران ج
ــر  ــز تأثی ــاهی نی ــرگی و تب ــه آن همــه تی ــود ک ــوأم ب ت
ــای اخلاقی  ــام باوره ــت. تم ــارش گذاش ــژه ای در آث وی
ــا  ــایی، از درون فرومی ریخــت و دنی ــن انســان اروپ که
ــانی  ــت انس ــحلال هوی ــری و اضم ــاهد خودویرانگ ش
ــای آن،  ــن آدم ه ــه  فرهیخته تری ــدن به وسیل ــک تم ی
یعــنی روشــن فکران و هنرمندانــش بــود و هرچــه ایــن 
ضعــف فــزونی می گیــرد، گــویی رابطــه انســان اروپــایی 
ــود و  ــده می ش ــز بری ــات نی ــا واقعی ــگ ب ــس از جن پ
ــا در اذهــان هنرمنــد درون نگــر  اشــکال گوناگــون روی
ــا ایــن تفــاوت کــه ایــن رویــا  غــربی رشــد می یابــد، ب
در درون خــود بــه کابــوس می مانــد و اغلــب حــسی از 

پریشــانی خاطــر را در مخاطــب برمی انگیــزد 
پیتــر کــووی در کتــابی، دربــاره رویــا و رنــج در فیلم هــای 
ــان  ــان چن ــای برگم ــر آدم ه ــد: »اکث ــان می نویس برگم
هملــت، از رویــای خویــش می هراســند؛ زیــرا ایــن وهــم، 
آنــان را بــه فراســوی وجودشــان می کشــاند.« بــه همیــن 
ــناخت  ــوی ش ــه ای به س ــا دریچ ــه روی ــت ک ــل اس دلی
ــود را  ــدای درون خ ــات ناپی ــد، محتوی ــود و هنرمن می ش
به وسیلــه  ایــن اوهــام پدیــدار می کنــد. مسیــح مصلــوب، 
تصویــر یــک عنکبــوت کــه اشــاره ای بــه حضــور خداوند 
در رؤیاســت، تولــد، مــرگ، اندیشــه های مذهــبی متأثــر 
از فلســفه که یــرکگارد و سینمــای کارل تئــودور درایــر 
ــار برگمــان  ــه آث ــه در مجموع ــز از نشــانه هایی اند ک نی
ــت:  ــه اس ــایی گفت ــان در ج ــوند. برگم ــرار می ش تک
»ســایه ابلیــس را می تــوان بــر جهــان دیــد.« تأثیــرات 
ــار برگمــان مشــهودند؛ امــا  جهنــمی و شیطــانی در آث
اندیشــه بهشــت ازلی نیــز به گونــه ای دیگــر در بــرخی 
ــگی از  ــت آون ــن حرک ــود. ای ــرح می ش ــش مط روایات

ــای  ــه بهشــت، در رویاه ــه دوزخ و از دوزخ ب بهشــت ب
ــه   ــذر، رابط ــن رهگ ــوند و از ای ــرار می ش ــان تک برگم
فکــری او بــا جهــان کهــن اســاطیری و دیــنی را روشــن 
ــل  ــر، کســانی چــون پ می ســازد. شــاید در عرصــه هن
کلــودل، درام نویــس مذهــبی فرانســه و تی اس الیــوت، 
ــن وسوســه های  ــا حــدی دچــار ای ــسی، ت شــاعر انگلی
مذهــبی بودنــد. دراین بــاره می تــوان بــه تصویــر مــرگ 
در مهــر هفتــم و صحنــه  شــطرنج بازی شــوالیه اشــاره 
ــروف  ــعر مع ــشی از ش ــادآور بخ ــاً ی ــه دقیق ــرد ک ک
الیــوت موســوم بــه »برهــوت« اســت. آنجــا کــه شــاعر 
بــا حضــوری خامــوش، شــطرنج می زنــد: »بــا مــن بگــو 
ــن  ــه؟ م ــر داری؟چ ــه در س ــشی؟ چ ــه می اندی ــه چ ب
ــز  ــود هرگ ــان خ ــز...« برگم ــناختمت، هرگ ــز نش هرگ
ــه و  ــخن نگفت ــارش س ــانه در آث ــاد و نش ــع نم از موض
می خواســته از ابهامــات نــاشی از تــأویلات گوناگــون در 
امــان باشــد؛ امــا تصاویــر او به ســبب دارابــودن مفاهیــم 
لایــه  چندیــن  دارای  خواه نا خــواه  هستی شناســانه، 
ــع،  ــم، در واق ــون در مفاهی ــن تل ــتند. ای ــنی هس از مع
همــان حــوزه گســترده رویاســت (قلمــرو وهــم)؛ یعــنی 
ــه مکاشــفه و  ــد ب جــایی کــه اذهــان مخاطبــان می بای
اســتخراج مفاهیــم از قلــب تصاویــر رویاگــون (ایماژهــا) 
ــه  ــت ک ــدانی اس ــدود هنرمن ــان از مع ــردازد. برگم بپ
ــتفاده  ــارش اس ــعری در آث ــان ش ــطه، از زب ــن واس بدی

ــد، 137٠: 37-2٠)  ــد (ارجمن می کن
فیلــم »ســکوت« وی در ســال 1963.م، بــا بــازی 
اینگریــد تولیــن، گونــل لیندبلــوم و یورگن لیندســتروم 
ــه  ــت، ب ــون نیکویس ــه س ــرداری هنرمندان ــا فیلم ب و ب
مــدت 96 دقیقــه، به صــورت سیاه وســفید ســاخته 
بدیــن شــرح  آن  اســت. خلاصــه داســتان   شــده 
اســت: اســتر (اینگریــد تولیــن) همــراه خواهــرش 
ــان  ــا، یوه ــاله  آن ــر ده س ــوم) و پس ــل لیندبل ــا (گون آن
(یورگــن لیندســتروم)، در راه مراجعــت بــه ســوئد 
ــاهی دارد.  ــف کوت ــب، توق ــهری عجی ــار، در ش ــا قط ب
تنــشی تنــد و فرســاینده میــان خواهــران وجــود 
ــال  ــه، در قب ــه ای کهن ــذاب از عارض ــتر در ع دارد. اس
ــز از  ــا نی ــد. آن ــت می کن ــاس قیموم ــرش احس خواه
ایــن ســلطه جویی خواهــرش بیــزار اســت. یوهــان 
ــا  ــد و ب ــه می زن ــل پرس ــچ هت ــای پیچ درپی در راهروه
ــا  ــد. آن ــورد می کن ــبی برخ ــف و عجی ــای مختل آدم ه
ــتر آن دو را  ــد. اس ــقه می کن ــه معاش ــردی غریب ــا م ب
ــا مــرد  ــا حاضــر نیســت از معاشــرت ب می یابــد؛ امــا آن
ــد. روز  ــار می کن ــا او رفت ــدی ب ــد و به تن ــم بپوش چش
بعــد، آنــا بی اعتنــا و خونســرد بــا یوهــان ســوار قطــار 
ــت  ــرگ را تح ــه  م ــر و رو ب ــتر محتض ــود و اس می ش
ــان اســتر را  مراقبــت پیشــخدمت مســن هتــل کــه زب
ــان، 1379: 536) ــذارد (رحیمی ــا می گ ــد، ج نمی فهم
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روایت سینمایی و بیان شاعرانه
ــود  ــهل می ش ــگ س ــا ادراک پیرن ــایی ب ــت سینم روای
و شــناخت طــرح بــه آشــنایی و تحلیــل داســتان 
یــاری می رســاند. پیرنگ هــایی سینمــایی در یــک 
ــوند:  ــم می ش ــه ســه بخــش تقسی دســته بندی کلی، ب
پیرنــگ.  1. شــاه پیرنگ، 2. خرده پیرنــگ، 3. ضــد 
ــد،  ــت دارن ــک غراب ــای کلاسی ــا سینم ــته اول ب دس
دارای قهرمــان فعــال (قهرمــان منفــرد)، واقعیــت 
ــط  ــان خــطی (رواب ــرونی، زم ــه، کشــمکش بی یکپارچ
ــا  ــته دوم ب ــته اند. دس ــان بس ــولی) و پای ــلیّ و معل ع
ــان  ــازگارند و دارای قهرم ــتی س ــای مینیمالیس سینم
ــان  ــمکش درونی و پای ــان)، کش ــدد قهرم ــل (تع منفع
ــد  ــایی ض ــادل سینم ــوم مع ــته س ــتند. دس ــاز هس ب
رمــان یــا رمــان نــو و تئاتــر پوچی انــد و زمــان 
ــات  ــر تصــادف و واقعی ــنی ب غیرخــطی و حــوادث مبت
ناســازگار و تفکیک ناپذیــری ذهــن و عیــن دارنــد.

مینیمالیســتی  ســاختاری  دارای  »ســکوت«  فیلــم 
ــان  ــش را در گفتم ــت خوی ــم اصال ــت. مینیمالیس اس
ــره انفعــال  ــردن ناظــر از دای بــا مخاطــب و خارج ک
می یابــد. بــا خلــق پرســش و پایــان بــاز، آشــکارا 
اندیشــه را بــه چالــش می کشــد. همیــن خصلــت 
ــعر  ــوص ش ــواع ادبی، به خص ــر ان ــعر و دیگ ــرای ش ب
ــگ  ــت. خرده پیرن ــر اس ــوکی«  تعمیم پذی ــک  ک »عروس
ــت.  ــگ نیس ــدان پیرن ــای فق ــم به معن ــا مینیمالیس ی

ــرای  منظــور اصیــل آن، ســادگی و اختصــار اســت و ب
ارضــای مخاطــب، تعــدادی از عناصــر کلاسیــک را در 
خــود حفــظ می کنــد (جــدول 1). برگمــان تــا ســاختن 
ــور  ــه«، »ن ــک آین ــون در ی ــه گانه اش »همچ ــن س اولی
ــه  ــود ک ــم ســاخته ب زمســتانی« و »ســکوت«، 2٤ فیل
بیشــتر آن هــا دارای پیرنــگ کلاسیــک بودنــد. ســاختار 
اشــعار اولیــه فــروغ نیــز کلاسیک انــد؛ امــا پــس 
ــاده و  ــاب، س ــعر ن ــک، ش ــرم کلاسی ــر ف ــلط ب از تس
متفکرانــه خــود را بــر مبنــای فــرمی نویــن پی می ریزد 
کــه در شــعر »عروســک  کــوکی«، فــرم مینیمالیســتی 
ــم و  ــه فیل ــا تجزی ــرد. در جــدول 1، ب ــه خــود می گی ب
شــعر بــه فصــل یــا پــرده و گــزاره، بــه بــررسی ســاختار 
آن هــا می پــردازی.م عامــل دیگــری کــه می توانــد 
مــوردی بــرای مطابقــت آن دو باشــد، ایــن اســت کــه 
ــا،  ــاب سینم ــش در ب ــزاد در گفت وگوهای ــروغ فرخ ف
ــرده  ــاره  ک ــان اش ــار برگم ــم »ســکوت« اینگم ــه فیل ب
و بــه آن ابــراز علاقــه نمــوده اســت (صفاریــان، 1382:  
ــکوت«  ــم »س ــخصیت های فیل ــدول 2 ش 32٠). در ج
فــروغ  شــعر  در  توصیف شــده  شــخصیت های  بــا 
ــرای درک تشــابهات  مقایســه  شــده اند. در جــدول 3 ب
ــر انتخاب شــده  ــروغ و تصاوی ــردازی در شــعر ف تصویرپ
ــم  ــر فیل ــا تصاوی ــروغ ب ــعر ف ــای ش ــم، گزاره ه در فیل

ــد ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مقایس ــکوت« م »س

جدول 1- ساختار روایت در شعر »عروسک  کوکی« و فیلم »سکوت« منبع: (نگارندگان)

ساختار روایی

شعر عروسک  کوکیفیلم سکوت

 پرده اول (مقدمه، معرفی): توقف استر، خواهرش آنا و پسر آنا
 (یوهان) طی سفر با قطار به سوئد، در شهر تیموکا می مانند که

 حتی زبان مردمشان را هم نمی دانند. رابطه استر با آنا سرد است؛
اما با یوهان رابطه  ای دوستانه دارد. استر مریض احوال است.

مقدمه: از اولین گزاره (بیش از این ها، آه، آری بیش از این ها
 می توان خاموش ماند) تا گزاره هشتم (می توان برجای باقی ماند در
کنار پرده، اما کور، اما کر)، قسمت آغازین شعر محسوب می  شود.

 پرده دوم (گره افکنی): آنا برخلاف میل سلطه جویانه استر، با مرد
جوانی که گارسون رستورانی است، رابطه ای را آغاز می کند.

 نقطه عطف اول: از گزاره نهم (می توان فریاد زد با صدایی سخت
 کاذب، سخت بیگانه) تا گزاره دوازدهم (می توان در بستر یک

مست، یک دیوانه، یک ولگرد، عصمت یک عشق را آلود).

 پرده سوم (بحران): آنا رابطه اش با گارسون را بی پروا و جسورانه
 برای استر تعریف می کند. آغاز تنش میان دو خواهر با ابراز بی میلی

آنا به رفتار استر.

 بحران: از گزاره سیزدهم (می توان با زیرکی تحقیر کرد هر معمای
 شگفتی را) تا گزاره بیست وپنجم (می توان با نقش هایی پوچ تر

آمیخت).

پرده چهارم (اوج): استر پس از اندکی جست وجو، آنا را در بستر 
مرد جوان می یابد. تخریب روابط میان دو خواهر.

اوج گاه شعری: از گزاره بیست وششم (می توان همچون عروسک های 
کوکی بود) تا گزاره بیست وهشتم (می توان با تنی انباشته از کاه، 

سال ها لابه لای تور و پولک خفت).

پرده پنجم (گره گشایی و حل وفصل): آنا و یوهان، استر را که 
محتضر است، در هتل و مکانی که هیچ کس زبان او را نمی فهمد، 

جا گذاشته و به سفرشان ادامه می دهند.

حل وفصل و نتیجه: گزاره  آخر (می توان با هر فشار هرزه دستی، 
بی سبب فریاد کرد و گفت: آه من بسیار خوشبختم).
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جدول 2- شخصیت شناسی در شعر »عروسک  کوکی« و فیلم »سکوت« منبع: (نگارندگان)
شخصیت شناسی در شعر عروسک کوکی   و فیلم سکوت

شعر عروسک  کوکیفیلم سکوت

بـه جهـان  نسـبت  منفی بـاف  و  اسـتر: مریض احـوال، مظنـون   .1
پیرامـون، بی تفـاوت (ناظـر منفعـل)

از گـزاره اول بـا شـخصیتی همچون اسـتر مواجهیم تا گزاره هشـتم 
(بیـش از این هـا آه آری، بیـش از این هـا می توان خامـوش ماند...)

2. آنـا: شـخصیت متزلـزل، ناتـوان در مهـار امیـال جنـسی، بی پروا 
جسور و 

از گـزاره نهـم (می تـوان فریـاد زد بـا صـدایی سـخت کاذب...) تـا 
گـزاره دوازدهـم (می تـوان در بسـتر... عصمت یک عشـق را آلود) با 

شـخصیتی مشـابه آنـا مواجهیم

در شـعر، تنهـا بـه وجـود کـودک اشـاره ای گـذرا شـده: کـودکی با 3. یوهان: بازیگوش، کنجکاو، باهوش، پل ارتباطی آنا و استر
بادبادک هـای رنگینـش ایسـتاده زیـر یـک تـاقی

٤. پیرمـرد (مهمـان دار هتـل): تنها، رئـوف، بی خانـواده، نمادی از به 
انجـام رسیدن یـک زندگی

در شـعر بـه وجود پیر در گـزاره  (می توان همچـون زیارت نامه خوانی 
پیر در حجره های مسـجدی پوسید) اشـاره  شـده است

5. مرد جوان (گارسـون): نماد نرینگی و احساسـات افسـارگسیخته 
مردانه

در گـزاره دهـم (می تـوان در بـازوان چیـره یـک مـرد...) و دوازدهم 
(در بسـتر یـک مسـت، یـک دیوانـه، یـک ولگـرد...) بـه وجـود مرد 

اشـاره  شـده است

جدول 3- بررسی تطبیقی گزاره های شعری »عروسک  کوکی« و فیلم »سکوت« منبع: (نگارندگان)

گزاره های شعر عروسک  کوکیتصاویر فیلم سکوت

می توان برجای باقی ماند در کنار پرده، اما کور، اما کر

گاری فرسوده ای میدان خالی را با شتابی پرهیاهو ترک می گوید

می توان با پنجه های خشک، پرده را یکسو کشید و دید در کوچه 
باران تند می بارد

می توان زیبایی یکلحظه را با شرم، مثل یک عکس سیاه مضحک، 
فوری در تهصندوق مخفیکرد

می توان همچون عروسک های کوکی بود، با دو چشمشیشه ای 
دنیای خود را دید

می توان با صورتک ها رخنه دیوار را پوشاند
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نتیجه گیری
متــن  یــک  ماننــد  والــری، شــعر  پــل  منظــر  از 
ــا  ــر دارد ت ــانه هایی را در ب ــا نش ــت؛ ام ــفی نیس فلس
ــر از نگــرشی  ــا، اندیشــه ای را گاه فرات ــه کمــک آن ه ب
فلســفی بــه مخاطــب ارجــاع دهــد. فــروغ فرخــزاد در 
ــخصیت های  ــق ش ــا خل ــوکی«، ب ــک  ک ــعر »عروس ش
ــه  ــه اندیش ــا، ب ــا و موقعیت ه ــب اشی ــف و ترکی مختل
ــکوت«  ــم »س ــت. در فیل ــه اس ــت  یافت ــعر دس در ش
شــخصیت های  خلــق  بــا  برگمــان  اینگمــار  نیــز 
ــارج و  ــان خ ــا جه ــا ب ــاط دادن آن ه ــجم و ارتب منس
ــان  ــک زب ــه کم ــا ب ــفتگی درونی آن ه ــان دادن آش نش
شــعر و اختصــار توانســته اندیشــه ای را بــه مخاطــب بــا 
کمــک هم ذات پنــداری و ایجــاد ترحــم و شــفقت القــا 
ــعر  ــقی ش ــش تطبی ــن بخ ــن و گویاتری ــد. مهم تری کن
ــای  ــدد گزاره ه ــه م ــم ب ــر فیل ــش تصاوی ــم، خوان و فیل
ــان  ــر کلامی در شــرح و بی ــرا تفسی شــعری اســت؛ زی
تصاویــر، عاجــز اســت و تنهــا می توانــد آن هــا را توصیف 
ــر، بی ارزش  ــه تصوی ــروی جاذب ــل نی ــد کــه در مقاب کن
ــر  ــاب در براب ــری ن ــعری، تفسی ــان ش ــا زب ــت؛ ام اس
تصاویــر اســت. به عنــوان مثــال، می تــوان صحنــه 
ــر  ــم »مه ــرگ را در فیل ــا م ــوالیه ب ــطرنج بازی ش ش
ــرد:  ــر ک ــه تفسی ــان، این گون ــار برگم ــم« اینگم هفت
ــردم..  ــرودی ک ــرگ را س ــن م ــات، م ــر از حی پرطبل ت
ــاک، مــن  ــداری غمن ــده ام مــن. در دی ــا مــرگ را دی ی

ــوده ام..  ــت س ــه دس ــرگ را ب م
بــررسی ارتبــاط میــان فــروغ و سینمــا و تکامــل 

می توان در قاب خالی مانده یک روز، نقش یک محکوم یا مغلوب یا 
مصلوب را آویخت

می توان ساعات... خیره شد در شکل یک فنجان

می توان چشم تو را در پیله قهرش، دکمه بی رنگ کفش کهنه ای 
پنداشت

ــه  ــازد ک ــن می س ــت را روش ــن واقعی ــعری وی، ای ش
ــوعی تغییــر در ســاحت  ــدگی او، ن در دوره انتهــایی زن
فکــری و بیــان رخ  داده کــه بایــد بخــشی از آن را 
ــان  ــا و بی ــانه سینم ــا رس ــروغ ب ــنایی ف ــاشی از آش ن
ــعر  ــری ش ــت تصوی ــه تقوی ــر ب ــه منج ــت ک آن دانس
ــر،  ــن تغیی ــشی از ای ــر، بخ ــوی دیگ ــده و در س او ش
نــوعی  به ســمت  وی  بیــانی  دگردیــسی  از  نــاشی 
ــا دیدگاه هــای  ــل ب معناگــرایی هستی شناســانه در تقاب
ــان  ــای برگم ــت. سینم ــن اوس ــانه پیشی جامعه شناس
معناگــرای  سینمــای  نمونه هــای  اولیــن  به عنــوان 
ــر  ــانه را در ب ــنی و هستی شناس ــه ســاحت دی ــا ک اروپ
ــر او  ــقی ب ــار عمی ــر بسی ــتی تأثی ــت، بایس ــه اس گرفت
ــه  ــانی، ب ــوعی همســویی بی ــط ن ــا فق داشــته باشــد ی
ایــن تشــابه منجــر شــده اســت؛ امــا بــررسی تطبیــقی، 
ــت شــعری و سینمــایی  ــوعی تشــابه و یکســانی روای ن
ــوه مینیمالیســتی را در هــردو آشــکار می ســازد.  به شی
در ســه ســاحت تحلیــلی شــعر و سینمــا، بــه بــررسی 
ــن در  ــعر و میزانس ــاژ در ش ــخصیت و ایم ــت، ش روای
ــرش  ــر در اث ــه سینماگ ــد. آنچ ــه ش ــا پرداخت سینم
گزاره هــای  در  شــاعر  و  داده  نشــان  به اختصــار 
شــعری اش ترکیــب کــرده، ویژگی هــایی همســان 
ــعری  ــان ش ــوی بی ــم به س ــنی فیل ــت؛ یع ــته اس داش
رفتــه و شــعر بیشــتر خصلــت تصویرگرایانــه گرفتــه و 
شــاعر همچــون سینماگــر، روایتگــری را پیشــه کــرده 
ــر  ــه تأثی ــه دامن ــوف ب ــده معط ــاره نگارن ــت. اش اس

ــت ــات از سینماس ــعر و ادبی ــر ش ــوس و تأثی معک
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نیــز کافی اســت کــه مصرع هــا هــم وزن باشــند
3 . محمد زهری (1373-13٠5)، شاعر چهارپاره سرا و سبک نیمایی، سراینده قطعات فلسفی و اجتماعی.
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Land without bread (1933) . 1٠، فیلم مستند 27 دقیقه ای مربوط به ناحیه لاهورداس اسپانیا.
ــا  Louis Bunuel (1900-1983) . 11 ، ، فیلم ســاز اســپانیایی کــه غالــب شــهرت او به واســطه سینمــای سوررئالیســم و همــکاری ب
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- حقوقی ، محمد (138٤)، شعر زمان ما ) فروغ فرخزاد(، تهران: نگاه.

- رحیمیان، بهزاد (1379)، راهنمای فیلم، ج1، تهران:روزنه کار.

- رضوی، سیدمسعود (1387)، سینما و ادبیات، اطلاعات حکمت و معرفت، 9: 37.

- ریخته گران، محمدرضا (1378)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، تهران، نشر کنگره 

- ریخته گران، محمدرضا (138٠)، هنر، زیبایی، تفکر، تأملی در مبانی نظری هنر، تهران: ساقی.

- سلاجقه، پروین (1387)، کارکرد شاعرانه گزاره ها در شعر فروغ فرخزاد، فصلنامه نقد ادبی، 1: 69-5٤.

- فرخزاد، فروغ (1355)، برگزیده اشعار، تهران: مروارید.

- کالینز، کالی جف (1385)، هایدگر، تهران: شیرازه.

- کوک، دیوید (1386)، تاریخ جامع سینمای جهان، ج2، ترجمه هوشنگ آزادی ور، تهران: چشمه.

- کوکلمانس، یوزف (1382)، هیدگر و هنر، ترجمه محمدجواد صافیان، تهران: پرسش.

- لچت، جان (1383)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر از ساخت گرایی تا پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، تهران: خجسته.

- مجتهدی، کریم (1381)، هنر از دیدگاه هگل )مجموعه مقالات معنویت در هنر(، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

- مک کی، رابرت (1382)، داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم نامه نویسی، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس.

- والری، پل (77)، شعر و تفکر انتزاعی، ترجمه هاله لاجوردی، فصلنامه ارغنون، 1٤: 3٠-2٠.
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